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@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

اخیـرا فایلـی در فضـای مجـازی دربـاره تحریف‌هـای 

گوینـده  کـه  می‌شـود  دسـت  بـه  دسـت  عاشـورا 

ضمـن بیـان نقدهـای خـود دربـاره برخـی تحریف‌هـا 

بـه منابـع نهضـت عاشـورا  و انحراف‌هـای مربـوط 

و مجالـس عـزاداری –کـه البتـه بعضـا بحـق اسـت- 

شـبهات متعـددی را نیـز - فهرسـت‌وار- مطـرح کـرده 

کـه لازم اسـت پاسـخ داده شـود. پاسـخ تفصیلـی بـه 

شـبهات وی نیازمنـد مجـال وسـیع اسـت، از این‌رو به 

پاسـخ‌های کوتـاه و ارجـاع به منابع بسـنده می‌شـود. 

روز گذشـته در همیـن صفحـه، هشـت مـورد از ایـن 

شـبهات و پاسـخ‌ها درج شـده بـود. باقـی آن مـوارد را 

از نظـر می‌گذرانیـد. 

می‌گویـد: »عـادات دینـی جـای آداب دینـی را 9 

گرفتـه اسـت.« و بحـث را اینطـور خلاصـه می‌کنـد 

کـه مجالـس عـزاداری نبایـد بیشـتر از محافـل معنوی ارج 

و قـرب داشـته باشـد و روضـه از مناجـات مهم‌تـر شـده کـه 

نباید اینطور می‌شـد و محرم از رمضان مهم‌ترشـده اسـت و 

عاشورا از مبعث مهم‌ترشده است و اینطور نتیجه می‌گیرد 

کـه مگـر سیدالشـهدا)ع( از پیغمبـر)ص( بالاتـر اسـت که 

شـما عاشـورا را بـر مبعـث ترجیـح می‌دهید؟

در پاسخ لازم است به چند نکته مهم اشاره شود: 

نکتـه اول اینکـه گریـه و حـزن بـر شـهادت امام‌حسـین 

علیه‌السالم به‌صـورت تکوینـی در نهـاد مومنان قـرار داده 

شـده و از ایـن‌رو می‌تـوان بـه آن به‌مثابـه یـک نشـانه ایمان 

نگریسـت: قـال رسـول‌الله صلی‌اللـه علیه‌وآله‌وسـلم: »إنَّ 

لِقَتْـلِ الْحُسَـیْنِ حَـراَرةًَ فِی‌قُلُـوبِ الْمُومِنِینَ لَنْ تَبْـردَُ أبََداً«. 

نکتـه دوم ایـن اسـت که گریـه بر امام‌حسـین)ع( برخلاف 

دیگـر معصومیـن)ع( و برخالف ایـام دیگـر مثـل غدیـر 

و مبعـث و مـاه رمضـان و... یـک بسـته فکـری- فرهنگـی 

دارد کـه در نکتـه بعـد دربـاره آن توضیـح می‌دهـم. گریـه 

بـر سیدالشـهدا و تحریـک احساسـات، واقعـه عاشـورا و 

به‌تبـع آن، آن بسـته فکری-فرهنگـی را در کانـون توجـه 

قـرار می‌دهـد. 

نکتـه سـوم ایـن اسـت کـه واقعـه عاشـورا درس‌آمـوز و 

انسان‌سـاز اسـت و اوج فضایـل و اوج شـقاوت و رذالـت 

در آن بـه تصویـر کشـیده شـده اسـت. عاشـورا و مباحـث 

پیرامـون آن انباشـته از تعالیـم و آموزه‌های شـریعت اسـت 

و معـارف اهل‌بیـت)ع( در آن مـوج می‌زنـد و یـادآوری و 

زنـده نگه‌داشـتن آن مـوج باحیـای وجدان‌هـای خفتـه و 

نجـات جوامـع بـه حضیـض رفتـه و به ذلت نشسـته اسـت. 

درحقیقـت سیدالشـهدا بـا خـون خـود و یارانـش و بـا بـه 

اسـارت رفتـن آل‌اللـه یـک بسـته فکری– فرهنگـی جامع و 

کامل ارائه کرد که ظرفیت جذب و هدایت بشـریت را دارد 

و بـه تعبیـر دیگـر یـک تابلوی بزرگ و کامل ترسـیم کرد که 

همـه عوامـل جذب و رشـد و تعالـی در آن موجود بود و این 

بسـته پیوسـتی اسـت کـه ایـن واقعـه را شـاخص قـرار داده 

اسـت و برخی احکام خاص تکوینی مانند حرارتی که خدا 

در قلوب مومنین برای سیدالشـهدا قرار داده و مانند شـفا 

بـودن تربـت امام‌حسـین)ع( و ایـام زیارتی خـاص و فراوان 

آن حضـرت و نیـز اربعین که تنها برای امام‌حسـین)ع( قرار 

داده شـده، حکمـت اینهـا همـه بـه همان بسـته پیوسـتی 

برمی‌گـردد کـه می‌توانـد اسالم را احیـا کـرده و بشـریت 

را بـه سـرمنزل سـعادت و نجـات و رشـد و تعالـی برسـاند و 

ایـن به‌معنـای برتـری امام‌حسـین)ع( بـر پیامبـر)ص( یـا 

بـر امام‌علـی)ع( نیسـت بلکـه به‌دلیـل اثرگـذاری بیشـتر 

ایـن واقعـه اسـت و در حقیقـت تعظیـم شـعائر حسـینی 

تعظیـم شـعائر نبـوی و علـوی نیـز هسـت. نکتـه جالـب 

ایـن اسـت کـه امام‌صـادق)ع( در زیـارت اربعیـن بـه 

اَلمُ عَلَـی  امام‌حسـین)ع( چنیـن سالم می‌دهـد: »السَّ

اَلمُ عَلَـی أَسِـیراِلْکُرُبَاتِ  ـهیدِ السَّ الْحُسَـیْنِ الْمَظْلُـومِ الشَّ

وَ قَتِیـلِ الْعَبَـراَتِ«؛ حسـین)ع( قتیل‌العبـرات اسـت نـه 

قتیل‌الدمعـات! عبـره یعنـی اشـکی کـه به‌سـوی رشـد و 

تعالـی حرکـت ایجـاد می‌کنـد و سـوق می‌دهـد امـا دمـع 

اشـک سـاکن اسـت و محرک به‌سوی رشد نیست. بنابراین 

نبایـد مجالـس به‌نحـوی باشـد کـه تجسـم قتیل‌الدمعـات 

باشـد نـه قتیل‌العبـرات؛ نبایـد اشـک محـرک و پیش‌برنده 

را بـه اشـک معمـول تبدیـل کرد؛ لذا اگـر مجالس عزاداری 

سیدالشـهدا بـدون ارائـه معـارف برگزار شـود، گریه و اندوه 

بـر آن حضـرت بـه کارکـرد واقعی خود دسـت نیافته اسـت؛ 

یعنـی برخـی مجالس به‌گونه‌ای اسـت که گویا فقط هدف 

بخشـوده شـدن اسـت نـه رشـد و معرفـت پیـدا کـردن لـذا 

گاه دیـده می‌شـود کسـی مثال بـا زحمـت بـه پیـاده‌روی 

اربعیـن مـی‌رود و برمی‌گـردد ولـی نماز نمی‌خوانـد! اینکه 

می‌بینیـم برخـی مجالـس خاصیـت لازم را در هدایـت 

برجـای نمی‌گذارنـد، دلیلـش رعایـت نکـردن تـوازن در 

معرفت و احسـاس اسـت. برخی مجالس به معرفت صرف 

توجـه دارنـد و خالـی از احسـاس و شـور اسـت. برخـی هم 

برعکس خالی از ارائه معارف اهل‌بیت)ع( اسـت یا معارف 

اهل‌بیـت)ع( خیلـی کم‌رنگ ارائه می‌شـوند. هردوی اینها 

باید اصلاح شـوند. معرفت و احسـاس و شـور باید کنار هم 

و متـوازن باشـند. البتـه ناگفتـه نماند که مـا هم در این‌باره 

بی‌تقصیـر نیسـتیم زیـرا فقط از ثـواب گریه و گریاندن برای 

مـردم گفته‌ایـم بلکـه بایـد برای ثـواب فوق‌العـاده هدایت و 

بیـان معـارف اهل‌بیـت)ع( هـم مفصـل سـخن می‌گفتیم. 

اهل‌بیـت)ع( نسـبت بـه احادیـث پـدران معصوم‌شـان تـا 

پیامبـر)ص( اهمیـت و ارزش فوق‌العـاده‌ای قائـل بودنـد. 

مـن یـک نمونـه مثـال بزنـم. ابن‌مسـعود نقـل می‌کنـد 

شـخصی از حضرت فاطمه‌)س( درخواسـت کرد چیزی از 

تعالیـم پیامبـر)ص( بـه او بیاموزد. حضـرت از خدمتکارش 

خواسـت نوشـته‌ای را که سـخنانی از رسـول خدا)ص( در 

آن بـود، از جایـی بیـاورد. خـادم رفـت ولـی نوشـته را پیـدا 

نکـرد. صدیقه‌کبـری)س( بـا نگرانی فرمودند: »آن نوشـته 

را بیـاب؛ زیـرا ارزش آن نـزد مـن بـا حسـن و حسـینم برابری 

می‌کنـد. )... فقالـت: ویلـک اطلبیهـا! فانهـا تعدل عندی 

حسـناً و حسـیناً... («. حقیقتـا درک ایـن حدیـث بـرای مـا 

مشـکل اسـت. محتوای حدیثی که عرض کردم این اسـت: 

مومن نیسـت کسـی که همسـایه‌اش از دست او در امان 

نباشـد؛ و کسـی کـه بـه خـدا و روز قیامت ایمـان دارد، 

نبایـد همسـایه‌اش را بیـازارد؛ و کسـی کـه بـه خـدا 

و روز قیامـت ایمـان دارد، یـا سـخن خـوب بگویـد 

یـا سـاکت باشـد و خداونـد بـا انسـان خیّـر، بردبار 

و پاکدامـن دوسـت و بـا انسـان بدزبـان و بخیـل 

و لجبـاز دشـمن اسـت؛ و حیـا از ایمـان و ایمـان در 

بهشـت اسـت و بدگویـی از بی‌بنـد و بـاری و بی‌حیایـی و 

بی‌بنـد وبـاری در آتـش اسـت. 

آخریـن شـبهه‌ای کـه گوینده خیلی گـذرا گفته و 10

از آن عبـور می‌کنـد ایـن اسـت که چـرا می‌گویید 

گریه بر حسـین)ع( مایه تسالی حضرت‌زهرا)س( اسـت. 

حضرت‌زهرا در بهشت در جوار حق در بهترین نعمت‌ها در 

کنار فرزندش و عزیرانش و در بهترین حالت است و نیاز به 

تسـلی نـدارد. ایـن خلاصه حرف اوسـت. البته برخی دیگر 

نیـز ایـن حـرف را زده‌اند و گاه انسـان بـوی تضعیف روضه و 

مجالس حسـینی را از این حرف‌ها استشـمام می‌کند. در 

هـر صـورت، در پاسـخ به‌طور خیلی کوتـاه عرض می‌کنیم: 

تضعیـف  موجـب  نبایـد  افـکار  ایـن  شـد  اولا: ‌عـرض 

مجالـس حسـینی شـود زیـرا فقـط تعزیـت و تسـلیت بـه 

حضـرت زهـرا)س( نیسـت و عـزاداری مایـه تسالی قلـب 

امام‌زمان)عـج( - امـام حـیّ- نیـز هسـت کـه همـه عالم بـه 

فـدای آن حضـرت. البتـه این غیـر از کارکردهای دیگر این 

مجالـس و عزاداری‌هاسـت کـه در همیـن مطلب و قسـمت 

نخسـت آن بـه آنهـا اشـاره شـد. 

ثانیـا: مصائـب کربال وجـوه مختلفـی دارد؛ شـاید برخـی 

وجـوه جسـمانی - ماننـد کشته‌شـدن- در عالـم بـرزخ 

کم‌رنـگ شـود ولـی مصیبت‌هـای روحـی مانند تعـدی بـر 

یک انسان کامل و تعدی بر خاندان آن حضرت و اسارت و 

هتک‌حرمت‌ها چیزی نیسـت که در برزخ بهشـتی و حتی 

خـود بهشـت رفـع شـود مگـر آنکـه انتقـام درخـور گرفتـه و 

جبـران شـود. بـرای تقریـب بـه ذهـن مثالی می‌زنـم: فرض 

کنید کسـی در جمع به صورت یک شـخصی سـیلی بزند، 

حـال این شـخص همـراه با بهترین همسـفران به بهترین و 

زیباتریـن باغ‌هـا سـفر کنـد، آیا این سـفر می‌تواند ناراحتی 

سـیلی را برطرف کند؟ بسـیار روشـن است که خیر. ممکن 

اسـت بـرای لحظـات، دقایق یا حتی سـاعاتی باعث غفلت 

از آن تحقیـر شـود لیکـن به‌محـض اینکـه به‌یـاد آن بیفتـد، 

عیـش‌اش مختـل می‌شـود. در عالـم بـرزخ فراموشـی و 

غفلـت معنـا نـدارد و مصیبت‌هـای روحـی نیـز بـه هیـچ 

وجـه برطـرف نمی‌شـود و حتـی رنجـی که امـام زمان)عج( 

از حادثـه کربال متحمـل می‌شـود، خـود باعـث ناراحتـی 

مـادر آن حضـرت می‌شـود و تسـلیت بـر حضـرت زهرا)س( 

بایـد چندجانبه باشـد. 

ثالثا:‌ گریه بر سیدالشـهدا اساسـا ‌درونی اسـت نه نمایشی 

و بـرای صـرف تسـلی لیکـن به‌طـور طبیعـی و حتـی بـدون 

توجـه، مایـه تسـلی حضرت زهـرا)س( وهمـه اهل‌بیت)ع( 

می‌شـود و عامـل درونـی آن نیـز تکوینـی اسـت: إنّ لِقَتـلِ 

الحُسـینِ حَـرارةًَ فی‌قُلـوبِ المُومِنینَ لاتَبـردُُ ابََداً. 

مـن خیلـی کوتـاه بـه ایـن شـبهات پاسـخ دادم و پاسـخ 

تفصیلـی سـاعت‌ها و کتاب‌هـا نیـاز دارد. امیـدوارم خدای 

متعـال بـه حـق سیدالشـهدا و یاران شـهیدش جوانان ما را 

از شـبهات شـبهه‌گران مصون فرماید و حقیقت را نیز برای 

ایـن افـراد روشـن گرداند. 

یادداشت یادداشت

معنویت عاشورایی در آموزه‌های حسینی: بخش سوم

 امام)ع(، ولی‌الله 
و فقر در غنا

نگاهی نقادانه به بعضی شبهات عاشورا در فضای مجازی: بخش دوم

 تعظیم شعائر حسینی 
تعظیم شعائر نبوی و علوی است

معنویت عاشورایی بر یک سلسله‌مبانی و 

اصولی استوار است. در این سلسله مطالب 

ابتدا مقدمه‌ای بر این معنویت تقدیم شد 

)فرهیختگان 12شـــهریور99( و سپس به 

برخـــی از آن مبانی و اصول پرداختیم )فرهیختگان 17شـــهریور99( و اکنـــون نیز همچنان به مبانی و اصول 

آن معنویت -کماکان با روش حدیث‌محورانه یعنی با محوریت احادیث امام‌حسین علیه‌السلام- می‌پردازیم. 

 ولایت و ولی خدا شدن

در معنویت عاشورایی که توحیدی – عبودی و مبتنی‌بر حب به خداست، انسان معنوی به مقام ولایت‌اللهی دست‌یافته و 

ولی‌الله می‌گردد، بدین‌معنا که او عالم و آدم را تحت‌ولایت حق دیده و به قرب وجودی با او دست یافته و توحید و ولایت 

را یک‌جا در متن حیات طیبه‌اش متجلی ســـاخته اســـت. چنان‌که امام‌حسین علیه‌السلام فرمود: »منْ عرف حقّ ابویْه 

الْفْضلیْن: محمّد و علّی و اطاعهـما حقّ طاعته، قیـل‌له: تبحْبحْ فی‌ ای جنان شئْت«)1( )جمعی از نویسندگان، 1379، 

ص590، ح589( یا فرمود:»منْ أحبّنا لایحبّنا إلّا للّه، جئْنا نحْن و هو کهاتیْن –و قدّر بیْن ســـبّابتیْه- و منْ أحبّنا لایحبّنا 

إلّا للدّنْیا، فإنّه إذا قام قائم‌الْعدْل وســـع عدْله الْبرّ و الْفاجر«)2( )مجلســـی، 1403، ج27، ص90( یا بسیار عالی و پرمعنا 

و مضمون رابطه ســـالک را با امام در تفســـیر مودت به قربی بیان فرمودند که: »فی قول‌اللّه عزّوجلّ: »قل لا أسألکم علیه 

أجـــرا إلّا المودّه فی‌القربی. إنّ القرابه الّتی أمر اللّـــه بصلتها و عظّم من حقّها وجعل الخیر فیها قرابتنا أهل‌البیت الّذین 

أوجب ]اللّه[ حقّنا علی کلّ مســـلم.«)3( )تأویل‌الآیات الظاهره، 531( همان‌طوری که در نسبت‌شناســـی محب امام در 

حب به اهل‌بیت عصمت و طهارت برای خدا به خودشـــان را از زبان رســـول‌خدا)ص( چنین تبیین فرمود: »من أحبّنا للّه 
وردنا نحن و هو علی نبیّنا صلی‌الله علیه‌وآله هکذا – و ضمّ إصبعیه- و من أحبّنا للدّنیا فإنّ‌الدّنیا تســـع البرّ و الفاجر.«)4( 

)طوسی، أمالی، 455/253.( 

 فقر وجودی

یکی از بنیادهای ســـلوک معنوی در معنویت عاشورایی، فقرشناسی و فقریابی وجودی است، سالک باید با معرفتی که 

به خدا دارد و عرفان به نفسی که خواهد یافت مقوله فقرانفسی را با تمام وجودش تجربه کند و مالک مطلق را خدا یافته 

و او را عالم و قادر مطلق نیز بیابد تا با شناخت شهودی علم، قدرت و مالکیت مطلقه حق‌تعالی توانایی سلوک در نیل به 

مقامات معنوی و فتوحات غیبی را داشته باشد. او باید به مقام »نیستی«، »نداری محض« و »نیاز صرف« خود دست یابد، 

همان‌طوری که امام‌حســـین)ع( در دعای عرفه فرمود: »إلهی أنا الفقیر فی غنای فکیف لاأکون فقیرا فی فقری؛ خدایا! 

من در حال بی‌نیازی نیازمندم؛ پس چگونه در حال فقر نیازمند ]تو[ نباشم؟ )مجلسی، 1403، ج98، ص225( چقدر 

این عبارت نغز و پرمغز است و اشارت به حقایق وجودی و دقایق باطنی انسان دارد که سالک با فقر نفسی - نه نسبی‌اش- 

زندگی کرده و هیچ کمالی را به خود نسبت ندهد و در تمامی مراحل سلوکی و منازل معنوی موحدانه سلوک نماید. 

 پی‌نوشت‌ها:

1. کسی که حق دو پدر برتر )از پدر طبیعی( خود یعنی حضرت محمّد )صلی‌الله‌علیه‌وآله  ‌و ‌علی‌علیه‌السلام( را بشناسد 

و آنها را آن‌طور که شایسته است اطاعت کند به او گفته می‌شود در هرجای بهشت که دوست داری فرود ‌آی و جای بگیر. 

2. امام‌حســـین)ع( فرمود: کســـی که ما را تنها، به‌خاطر خدا دوســـت بدارد، ما و او مثل این دو )اشـــاره به دو انگشت( 

می‌آییم و کسی که ما را به‌خاطر دنیا هم دوست داشته باشد )باز مفید است زیرا( هنگامی ک امام‌زمان)ع( ظهور کند، 

عدالت او شامل خوب و بد می‌شود. 

3. درباره آیه شریفه »بگو، من به ازای این از شما مزدی نمی‌خواهم 

مگر دوست داشتن خویشاوندانم«: آن خویشاوندی‌ای که خداوند 

به صله ]و نگهداشـــت پیوند آن[ فرمان داده و آن را حقّی بزرگ 

داشته و خیر و خوبی را در آن قرار داده، خویشاوندی ما اهل‌بیت 

است که خداوند حق ما را بر هر مسلمانی واجب ساخته است. 

4. امام‌حسین)ع(: هر که ما را به‌خاطر خدا دوست بدارد، من 

و او اینچنین - حضرت دو انگشت خود را به‌هم چسباند- بر 

پیامبرمان صلی‌الله‌علیه‌وآله وارد خواهیم شد و هر که ما 

را به‌خاطر دنیا دوست بدارد )بداند که( دنیا، نیکوکار و 

بدکار را در بر می‌گیرد. 
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